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 قدمهم
 گذارينامروايات باب 

 نكاتي را مطرح كرديم.  هاآندر بحث نام گذاري روايات را ملاحظه كرديد در ذيل 

 عناوين ثانويه در انتخاب نام نيكو 
هاي مؤكد و كراهتي و تنبيهي ات احكام استحبابي البته استحبابآنچه كه در بحث پنجم بود اين بود كه ما از اين رواي

ت يك قواعد و قوانين انسبت به اسماء قبيحه استفاده كرديم و اين منافات با اين ندارد كه ما با قطع نظر از اين رواي

ابط كلي داشتيم كه و لذا اگر ما هيچ روايتي هم نداشتيم يك قواعد عامه و ضو كنديمعامه داريم كه حكم را مشخص 

اگر ما آن تأثيرات ؛ و هايي را واجب كندگذارييا ممكن است در حدي نام كرديمهايي را تحريم گذاريدر مواردي نام

با  كنديماينجا ما گفتيم احكام تغيير  ،اين را بگويم خواهميمدر حقيقت من  ،ميبرديمو به آن پي  ميرفتيپذيمرا 

 عناوين ثانويه. 

 گذاريكلي در باب نام عناوين
يعني  ؟مقتضاي قواعد اينجا چيست مينيبب ،بگوييم اين است كه روايات را كنار بگذاريم ميخواهيميك نكته ديگري كه 

ما در اماكن يك روايت  .مقتضاي قواعد چيست؟ كما اينكه الان در خيلي چيزها روايت نيست ،اگر هيچ روايتي هم نبود
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در كوچه يا  خواهديمهر نامي را  هايگذاراما در نام .ما اصل اباحه داريم ،روشن است ؟اينجا حكمش چيست .داشتيم

اما ما يك عناوين  .ه استبگذارد اصلش اباح توانديمخيابان و ماشين و صنعت خودش و حيوانات و چيزهاي ديگر 

اين  .ب يا كراهت يا حرمت يا وجوب بياوردداشته باشيم كه ما را از اباحه بيرون ببرد و احيانا استحبا ميتوانيمكلي هم 

 عناوين عامه به اين ترتيب است: 

 الف. مؤثر بودن نام در تربيت و شخصيت فرد
اين  ،هانامكه اين  ،اگر اين را احراز كنيم .تأثير در تربيت دارد ،كه نام ميكرديمما احراز  ،يعني اگر روايتي هم نداشتيم

از آن وقت ما از باب اينكه مأمور به تربيت خوب هستيم و  ،تأثير را در تربيت اجتماعي يا فردي يا سياسي مثلا دارد

آن وقت رجحان پيدا  .اين را تأثير را دارد ،كه اين نام ميدانيم ،خوب هستيم يهاسنتمأمور به اجراي  ،باب قواعد كلي

ما اين را محرز گرفتيم كه در تربيت تأثير دارد و در خلقيات و فرهنگ اجتماعي و بنابراين با توجه به اينكه  .كنديم

براي اينكه ما آن عناوين كلي كه مثلا راجع  شوديممصداقي و راهي  ،با توجه به اين ،داردتأثير آداب و سنن اجتماعي 

همه از  هانياقي و معنوي جامعه و رفت اخلا، هدايت جامعه و كمك به آن پيشكه اصولا هدايت افراد ،به هدايت داريم

آن وقت طبعا ما بايد بگوييم كه نام نيكو نهادن چيز درستي است و اگر هم  ،امور مستحبه است كه عناوين مختلف داريم

اگر تأثير دارد و لذا  هانياو  هاتيواقعمنتهي با توجه اينكه نام در  .طبعا بايد از نام بد هم پرهيز كرد ،ب دارداثر مخرّ

مگر . قائل شويم ،يك استحباب كلي نام نيكو و كراهت نام ناپسند و زشتبه  ،به طور كلي توانيم ،هيچ روايتي هم نبود

ولي اگر آن تأثير را بپذيرد كه از  .گذارديمبگويد كه من قبول ندارم كه اين تأثير را  و اينكه كسي در صغري اشكال كند

 هارنگما در  .هم همينطور است هارنگدر  .است هارنگمثل بحث  ،أثير محرز استهم اين ت هانياشناسي و نظر روان

اين تأثيرات  ،ولي علم ثابت كرد كه اين رنگ ،را نداشتيمروايات ولي اگر آن  .روايات زيادي داريم كه چه رنگي بپوشيد

ولي از باب همين عناوين كلي عامه  .كنديميك استحباب و كراهتي را درست  ،عناوين كلي فقهي ،آن وقت ،گذارديمرا 

عناوين عامه و خود عنوان و حكم كبروي را بايد از آيات و روايات  .به عنوان ثانوي كلي و نه به عنوان اولي ،هست

اگر كسي دچار افسردگي است و ثابت شد كه به كار بردن اين رنگ او را از  هارنگبگيريم مثلا اينكه فرض كنيد در 

غم كسي را «و  »تفريج كرب كن« ديگويمكه  ،براي اينكه روايات داريم .شوديماين مستحب  ،دهديمافسردگي نجات 
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يا  عون المؤمنيا  تفريج الكرب المؤمنكليش در روايات است كه  .كنديمرنگ او را معالجه  ،با اين كاربرد ».دهش كاه

رف آن هم ثبوت علمي در حد متعا ،آن وقت ثابت شد كه از نظر علمي .همه روايات دارد هانيا ،غم او را كاستن

شخصيت سالمي پيدا كنند مبتلاي به  دثير را دارد. اينجا هم ما اينكه كمك كنيم افراكه اين رنگ اين تأ ،اطميناني

كه  ديگويما علم يا تجربه م .همان هدايت و سنت حسنه هست. اين كبري است هانيا ،نشوند هايكجلجاجات روحي و 

يعني محرز  .البته اين بايد در حد متعارف عرفي باشد .شوديممصداق براي كبريات  ،اين تأثيرات را دارد و لذا اين ،نام

كه عرف چيزي برايش قائل نيست  ،اما اگر يك چيز دقيق ناملموسي است .از نظر عرفي اين تأثير را دارد ،شود كه اين

 درست كند.  ،شايد نتواند مصداقي براي آن ،آن ،و خيلي ظريف و دقيق است

و ساير موضوعات و كراهت  هاي نيك در اشخاصاستحباب نام ،لذاست كه به نظرم از يك منظر كلي با قواعد عامه

 است.  هانيااين از حيث استحباب و  .اي هم نباشدولو اينكه روايت خاصه .هستقابل اثبات  ،هاي ناپسندنام

 ب. ترويج كفر 
انطور كه ممكن است عناوين الزامي هم وجود داشته باشد كه اين عناوين الزامي مثلا همان ترويج كفر و ضلالت است هم

يا  شوديمگذاري حرام نام ،با اين عناوين هم كه ،اگر بگوييم اين تشبه حرام است و يا امثال اين ،ه به كفار استيا تشبّ

آن واجب  ،مقابله با يك ظلالت كرد ،دفع باطل كرد شوديمگذاري گاهي با نام ،شوديمچيزي در مقابل آن واجب 

 . شوديم

همانطور كه ديروز هم به آن اشاره كرديم. فرض  .آورديمبنابراين عناويني وجود دارد كه گاهي حرمت و وجوب هم 

هاي خوب را رايج سنت ،هدايت كن مردم را ،ديگويماين است كه ما كبرياتي داريم كه استحباب ثواب را درست كرده 

هاي فقهي همه حكم ،هانيا ،مشكل روحي او را معالجه كن ،سازي كنشخصيتش را سالم، يگران را بگيردست د ،كن

 است. 
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 مرز بين اخلاق و فقه 
به آن الاخلاق پيش فرضش اين است كه همه رفتارهاي اختياري ما در فقه بايد حتما راجع و فقه ةيالتربمبناي فقه

يعني  ميدانيماين مفروض ما است و لذا ما مرز بين اخلاق و فقه را مرز ظريف و محدودي  .حرفي وجود داشته باشد

منتهي اخلاق از زاويه  .در فقه هم بحث شود هاآنهمه  ،شوديمكه در اخلاق بحث همه رفتارهاي اختياري  مييگويم

اينكه ما بگوييم  .بايد اينجا هم بيايد ،هاآنولي همه  .ثواب و عقاب اينجا از لحاظ استحقاق ،كنديمحسن و قبح بحث 

در  .كار نداشته باشد تواندينمن كار دارد و درست نيست فقه با آ ،به اين ندارد اين بحث اخلاقي است و فقه كاري

ولي همه  ،است هانيادر فقه زاويه ديد وجوب و كراهت و استحباب و  .اخلاق زاويه ديد شما روي حسن و قبح است

مكرر  هابحثآن  رد ،اين را .اين در افعال است .ديآيماينجا هم  ،تا وقتي كه اختياري باشد ،ديآيمجا هايي كه آنآن

فضيله يا  ،كه اين صفت شوديمدر فقه مطرح  ،هي صفات بماخود صفات  .گفتيم. در صفات اخلاقي هم باز همين است

 ،هاهمانموضوع فقه قرار بگيرد. ولي  تواندينموصف  .بحث از يك وصف است ،اين .ححسنه است يا قبي ،رذيله است

كه اكتساب و اجتنابش مثلا حسن و قبيح  ديگويمدر اخلاق  ،هم از حيث اينكه اكتساب و اجتنابش حكمش چيست

واجب و مستحب و مكروه است. اين بحثي است كه ما جاهاي مختلف عرض كرديم و در  ديگويمدر فقه هم  .است

با همان  ،هر دو از حيث حسن و قبح .كنديمما گفتيم كه علم اخلاق از صفات و افعال بحث  ؛كنميمه عرض يحاش

كه در فقه از  مييگويم ما ،هانياهر دوي  .شوديمدر هر دو از اين حيث بحث  .ميدهيممعنايي كه براي حسن و قبح 

منتهي از حيث  .شوديمدر فقه هم از آن بحث  ،شوديماز آن بحث  ،هر فعل اختياري كه آنجا .شوديمافعال هم بحث 

احكام  ،اينجا محمول ؛آنجا محمول حسن و قبح بود .استحقاق ثواب و عقاب يا به عبارت ديگر با محمول احكام خمسه

 ،آن ،از اين حيث ،منتهي اين .پردازنديمهر دو علم به اين  .هم آنجا ،ديآيمهم اينجا  ،خمسه است و لذا احكام اختياري

چون به  .اما از حيث اكتساب و اجتناب .ديآيمهم در فقه  ،خودش در فقه مطرح نيست ولي صفات ،صفات .از آن حيث

آن وقت ما صفات و افعال را در  .قابل اكتساب و اجتناب است هانيايعني  .دريگيمفعل جوانحي من تعلق  ،اين صفات

 . ميآوريمافعال در فقه را از اين حيث  ،ميكنيماز اين حيث بحث  ،اخلاق
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 موضوع افعال اختياري در علم اخلاق و فقه
لذا ؛ و الاخلاق استاين همان فقه ،كنديمفضائل و رذائل را از حيث اكتساب و اجتناب بحث  ،مييگويمالاخلاق كه فقه

مثل كلمه و  ،ديآيمافعال اختياري از دو حيث  .موضوع واحدي دارند ،در افعال اختياري ،كه علم اخلاق و فقه مييگويم

موضوع علم اخلاق است ولي  ،از حيث حسن و قبح مستقيم ،البته صفات .كلام از حيث اعراب و معنا، و در صفات

موضوع يكي است  ،در افعال اختياري .كنديمموضوع كمي فرق  ،در صفات .ديآيمدر فقه  ،صفاتاكتساب و اجتناب 

 تفاوت آنها به اين شكل است. .فقط از دو حيث محمولي تفاوت دارند

 حكم مستقل عقل در انتخاب نام نيكو
حسن است و استقلال  ،نهادننام نيكوي عرفي  ديگويمعقل  و اگر كسي بگويد حكم عقلي مستقلي اينجا وجود دارد

يعني حتما يك اثري دارد كه عقل اين را  .. منتهي آن هم به خاطر همان ملاك استرديگيمحكم مستقل عقلي را هم 

در يك حدي ممكن  ،بر اين بيفزائيم كه ،ي هم نداريم كه آن راابائ .ست اين را حكم مستقل بگوييمممكن ا .ديگويم

در حوزه مستقلات  ،اگر اينطور باشد .ظلم بر اوست ،مثلا نام زشت نهادن بر بچه يا چيزي .است از مستقلات عقليه باشد

بلكه يك حكم واضح قطعي بايد  ،در يك حدي ممكن است از مواردي باشد كه عقل حكم مستقل ظني نه ديآيمعقليه 

 ،اه فقهي ما اگر روايات خاصه هم نبودكه در دستگ مييگويملذا ما ؛ و به العقل حكم به الشرعحكم كلما داشته باشد كه 

براي رجحان نام نيكو نهادن بر  ،راهي براي كلي قصه از حيث عناوين كلي يا از حيث مستقلات عقليه وجود دارد

 اشخاص و امكنه و اشياء و پرهيز از نام ناپسند و بد نهادن بر اشخاص و امكنه. 

 تعيين موارد خاصه نام حسن و قبيح در روايت
ضوابط كلي علاوه بر يعني اي هم تعيين شده اين است كه در روايات موارد خاصهموضوع ديگر هم كه اينجا وجود دارد 

  .ببينيد ديتوانيمرا در همين باب  هانيا .اي هم در روايات وجود داردموارد خاصه ،كه داده شد
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بعضي هم  .دينيبيماسامي خاصي اشاره شده است كه در وسائل  ، بهدر هر دو طرف رجحان و مرجوح ،در روايات

مثلا در باب بيست و  است؛ اشاره شده هانامبه مصاديقي از اين  ،از باب بيست و سه تا باب سي .روايات معتبري دارد

باِلعُْبُودِيَّةِ وَ أَفْضلَُهَا أَسْمَاءُ أَصدَْقُ الْأَسْمَاءِ مَا سمُِّيَ «�َ سه دارد و احتمال معتبر بودن روايت هم هست مثلا آنجا دارد 
هاي انبياء است اسم هاآناست و بهترين  هانام نيتردرستهايي كه در او عبوديت خدا باشد نام ديگويمكه  1»الْأَنْبيَِاء

 هايي كه عبوديت را افاده كند يا نام انبياء باشد مستحب است اسم

 گذاريمشورت در نام
وَ شَاوَرَهُ فيِ اسمِْ وَلَدِهِ فقََالَ سمَِّهِ بِأَسمَْاءٍ مِنَ  ٧أنََّهُ سأََلَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ «م كه سند معتبر نيست دارد كه مثلا در روايت دو

اين است كه سيره متداولي بين مردم  دهديم. آنچه كه نشان 2»أَيُّ الْأَسمَْاءِ هُوَ فقََالَ عَبْدُ الرَّحْمَنپس سؤال كرد العُْبُودِيَّةِ 

 كنديمو راهنمايي  دهديمو حضرت هم جواب  كنديماين در واقع يعني شور  كردنديمبوده كه در نام گذاري مشورت 

 . دهديمسيره متشرعه است و امام هم آن را جواب 

قَالَ إِنَّ  ٧عنَِ الْأَصْبغَِ عنَْ عَلِيٍّ  كه كننديمروايت سوم هم كه معتبر نيست اين است كه اميرالمؤمنين از پيغمبر اكرم نقل 
:  ٦رسَُولَ اللَّهِ   .3»اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِليَْهمِْ ملَكَاً يُقَدِّسُهمُْ باِلغَْداَةِ وَ الْعَشِيِّ إلَِّا بَعَثَ نَبيٍِ اسْمُ فِيهمُِ بَيْتٍ أَهْلِ  ماَ منِْ «قَالَ

اين هم از رواياتي است كه گفتيم نام نيك اثر دارد يكي هم اين است يا درباب بيست و چهار دارد كه روايت مرسله 

، يا باب بيست و 4»ناَنْ شئِنْاَ تَرَكْ لاَ يُولدَُ لنََا وَلَدٌ إِلَّا سمََّيْناَهُ مُحمََّداً فَإذِاَ مَضَى لنَاَ سَبعْةَُ أيََّامٍ فَإِنْ شئِنْاَ غيََّرْناَ وَ إِ«است دارد 

طور به احمد و حسن و حسين جعفر و طالب و عبداالله و حمزه پنج و بيست و شش كه استحباب تسميه به علي و همين

اين  .بعضي هم معتبر نيست ،هايي است كه به طور خاص در روايات وارد شده كه بعضي معتبر استنام هانياو فاطمه 
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هاي مكروه شمرده شده مثلا هاي منفي و مذموم نامهمانطور كه درطرف نام ،ثباتيهاي اهم يك بحث است در طرف نام

 روايت اول باب بيست و هشت كه روايت معتبره هم هست. 

يكي اسماء  .هشت اسم را به طور خاص توصيه كرده يكي دو تا هم عنوان كلي دارد ،آن بخش رواياتي بود كه هفت

هايي نام ،علاوه بر آن .رديگيماسماء ائمه را هم  ،خصوصيت كنيم الغاءكه اگر  .يكي هم اسماء انبياء است .عبوديه است

از  ،هاي مستحب به طور خاصنام براي ،در اين روايات .هانيامثل احمد و محمد و  ،به طور خاص هم اسم برده شده

خصوصيت كرد و ائمه را هم  الغاء شوديمكه  .انبياء است حاكي از عبوديت و نام ،ذكر شده كه نام ييهاملاكيك طرف 

  .هاي مستحب استاين در نام .هاي خاصي مثل محمد و علي آمدهبگيريم. از آن طرف هم نام

 هانامخوشحالي شيطان بر برخي 
هاي مشخصي كه هم به نام ،اشاره شده ييهاملاكبه يك  هم  ،ميگفتيمغير از قواعد كلي كه سابق  ،هاي مذمومدر نام

إنَِّ الشَّيْطاَنَ إِذاَ سَمِعَ « .كه سندش هم شايد ظاهرا معتبر است .در روايت سوم باب بيست و هشت است شيهاملاك
عدَُوٍّ مِنْ أَعْدَائِناَ اهْتَزَّ وَ  منُاَديِاً ينَُادِي يَا مُحمََّدُ ياَ عَلِيُّ ذاَبَ كمَاَ يَذُوبُ الرَّصاَصُ حتََّى إِذاَ سمَعَِ مُناَديِاً ينَُاديِ باِسْمِ

اين ملاك است كه نام اعداء اولياي  .شوديمخوشحال  ،ببيند اسم دشمنان ما روي كسي استشيطان وقتي كه  1»اختْاَل

اين است كه امام صادق عليه السلام  ،هست يدر روايت اول كه روايت معتبر ،الهي را نبايد گذاشت. به طور خاص هم

بِضَ وَ لمَْ يُسمَِّهَا إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ ص دعََا بِصَحيِفةٍَ حيِنَ حَضرََهُ المَْوْتُ يرُِيدُ أَنْ ينَْهَى عنَْ أَسْمَاءٍ يتَُسَمَّى بِهاَ وَ قُ: «ديفرمايم
-نام خواستيمضرت ح. 2»يَجُوزُ أنَْ يُتسَمََّى بِهاَ منِْهاَ الْحكَمَُ وَ حكَيِمٌ وَ خاَلِدٌ وَ ماَلِكٌ وَ ذَكَرَ أنََّهَا ستَِّةٌ أوَْ سَبعَْةٌ ممَِّا لاَ

 لاَ يَجُوزُ أنَْ يتَُسَمَّى بِهَا كه بود حكم و حكيم و خالد و مالد و چيزهاي ديگري هانياكه  فرموديمامام  د.را منع كن هايي
إنَِّ أَبْغَضَ الْأَسمَْاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «كه از غافلين حقوقشان بوده است. روايت بعدي دارد  كه قاعدتا اسماء برخي
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شان به البته آن جاهايي كه بدانيم كه نهي .2»شَرَّ الْأسَمَْاءِ ضِراَرٌ وَ مُرَّةُ وَ حَربٌْ وَ ظاَلمِ« يا .1»حَارثٌِ وَ ماَلكٌِ وَ خاَلدٌِ

اگر در طول زمان اين ويژگي كه در نام او هست محو شود  ديگويمشان را خاطر اين است كه نام دشمني از دشمنان

با يك ملاك كلي يا به صورت خاص، اين هم يك بحث  ،هايي كه ممنوع شدهشايد روايت آن را نگويد. اين هم نام

 آمده است.  هاناماست كه در اين 

 گذاري در رواياتساير احكام مربوط به نام
يك بحث ديگري هم اين است كه در روايات آمده كه احكام ديگري آمده و احكام ريزي آمده كه جدا جدا عرض 

  ؛ميكنيم

 تأكيد بر نام محمد  .1
مَنْ وُلدَِ لَهُ أَرْبعََةُ أوَْلاَدٍ لمَْ «يكي اين است كه اگر كسي چند فرزند داشت تأكيد زياد شده كه يكي را به نام محمد بنامد 

شايد در اين زمينه روايت معتبر نداشته باشيم ولي چند روايت داريم مثلا آثار نام در  .3»أَحَدَهمُْ بِاسمْيِ فَقدَْ جَفاَنِي يسُمَِّ

ناَدَى منُاَدٍ أَلَا لِيَقُمْ  -إذِاَ كَانَ يَومُْ القْيَِامَةِ «روز قيامت  ديگويمآخرت درباب بيست و چهارم روايت آخر اين باب است 
چه مي است كه در اين روايات آمده گر. اين هم يك حك4»٦نِ اسمُْهُ مُحمََّدٌ فلَْيَدخُْلِ الْجنََّةَ لكَِرَامةَِ سمَيِِّهِ مُحَمَّدٍ كُلُّ مَ

 . كنمينمروايت معتبري اينجا پيدا 
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 نام فرزند در هفت روز اول تولد  .2
نام  نديآيمما فرزندان پسرمان را كه به دنيا  ديگويميك حكم ديگري هم در يك روايت هست كه معتبر نيست كه 

نام محمد را كه نام اصلي همه بچه  ديگويم. كه در واقع ميگذاريمپس از هفت روز نام ديگري  ميگذاريممحمد 

 . اين هم معتبر نيست. گذاشتنديم

 گذاري فرزند سقط شدهنام  .3
نام بگذاريد و بدون نام دفن نكنيد اين هم در باب  شوديمحتي فرزندي هم كه سقط  ديگويميك بحث هم اين است كه 

سَمُّوا أَوْلاَدكَمُْ قَبْلَ أنَْ يُولدَُوا فَإنِْ لمَْ تَدْروُا أَ ذكَرٌَ أَمْ أُنْثىَ فَسمَُّوهُمْ باِلْأَسْمَاءِ  ٧قاَلَ أَمِيرُ المُْؤمِْنِينَ « بيست و يك است
وَ قدَْ سَمَّى إِنَّ أَسْقاَطكَمُْ إذَِا لقَُوكُمْ يَومَْ الْقيَِامَةِ وَ لمَْ تُسَمُّوهمُْ يقَُولُ السِّقْطُ لِأبَيِهِ أَلَّا سَمَّيْتَنِي الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكرَِ وَ الأُْنْثىَ فَ

د معتبر باشد . محسن را نام گذاري كرد قبل از اينكه به دنيا بيايد اين روايت هم شاي1»مُحسَِّناً قَبْلَ أنَْ يُولدَ ٦رسَُولُ اللَّهِ 

سي به قصد د. ك. اين هم حكم ديگري است كه سند معتبر دار2»سَمُّوا أَسقْاَطَكُمْ«روايت دوم هم شايد معتبر باشد كه 

 د ...دهد ثواب دارد. اين هم يك مطلب بود سه حكم است كه آخري دليل معتبر دارم رجاء انجا

 تأثير نام در رفتار   .4
در رفتار شما هم بايد تأثير بگذارد و اگر نام محمد ناميده شد  ،رواياتي آمده كه نام يك حكم ديگر هم اين است كه در 

اين درباب بيست و چهار از  .بگوييم درست است يا نيست ميتوانينمروايات اين را  .به صورت ويژه تأكيد به اكرام شده

باب احكام اولاد حديث هفتم است كه مرحوم طبرسي در صحيفه الرضا و عيون اخبار الرضا به اسنادي كه به امام رضا 

وَ أَوْسعُِوا  إذِاَ سمََّيْتُمُ الْوَلدََ مُحمََّداً فَأكَرْمُِوهُ« كه كنديمو پيغمبر اكرم دارد اينجا دارد كه امام رضا از آبائه عن النبي نقل 
ماَ مِنْ قَوْمٍ كاَنتَْ لَهُ مشَُورَةٌ فحََضرََ معََهُمْ منَِ اسمْهُُ مُحَمَّدٌ « روايت بعدي دارد كه .3»لهَُ فِي الْمَجلِْسِ وَ لَا تقَُبِّحُوا لَهُ وجَْها
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كه كساني كه اين نام را دارند  كنديمكه تأكيد  1»لَّا خيِرَ لَهمُأوَْ حاَمدٌِ أوَْ مَحمُْودٌ أوَْ أحَْمَدُ فأََدخْلَُوهُ معََهُمْ فِي مشَُورتَِهِمْ إِ

را فاطمه ناميدم  امبچهنام  ديگويم روديممشورت كنيد يا راجع به حضرت فاطمه دارد در روايت سكوني كه سكوني 

هم در واقع يك حكمي است كه بعيد نيست كه معتبر باشد كه بعضي  هانيا »فلَاَ تَسُبَّهاَ«الان كه فاطمه گذاشتي  ديگويم

از اسامي كه ناميده شد يك استحباب مؤكدي در اكرام و احسان و تكريمش درروايات آمده اين هم يك مطلب است كه 

 سندش را بايد بررسي كنيم. 

 تأكيد روايات بر داشتن كنيه
 ميتوانيمدر ادامه احكام قرار دهيم و  ميتوانيمهم در مورد كنيه است و  بعديبحث  .چهار حكم فرعي در باره اسم بود

جدا قرار دهيم كه يك تأكيدي به اينكه افراد كنيه داشته باشند در روايات آمده روايت اين هم در باب بيست و هفت 

 است. 

 براي جلوگيري از دادن كنيه نادرست  .1
 2»إِنَّا لنَكَُنِّي أَوْلاَدنََا فِي صغَِرهِمِْ مَخاَفةََ النَّبَزِ أنَْ يلَْحَقَ بِهِم«كه  ديفرمايمكه روايت اولش معتبر نيست كه حضرت 

 هاآنكنيه نادرستي روي  ،چون در عرب كنيه مرسوم بوده .ميدهيمدر بچگي كنيه قرار  مانيهابچهما به  ديگويم

گي در جايي است كه اين ترس وجود دارد كه بعد يك نام و هالبته ممكن است بگوييم كه كنيه نهادن در بچ .نگذارند

 كنيه نادرستي روي او بگذارند. 
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 استحباب داشتن كنيه  .2
 .1»منَِ السُّنَّةِ وَ الْبرِِّ أَنْ يكَُنَّى الرَّجُلُ باِسمِْ أبَِيه«نوفلي عن السكوني است كه دارد كه روايت دوم اين است كه روايت 

 ست كه اصل كنيه داشتن و كنيه نهادن هم مستحب است. تلقي من از روايات اين ا

  ؛ولي اين دو روايتي كه اينجا دارد هر دو جواب دارد

  .صحيحي به او بگذارند كنيه به او بگذاريدكه كنيه نا ديترسيماگر   -1

ولي اينكه  .طور هم مرسوم بودهكنيه خوب است كه به اسم بچه شخص باشد نه حيوان و ماشينش گاهي اين -2

 در اين روايت جواب دارد. ؟اصل كنيه داشتن چيست

 . مستحب بودن كنيه ثابت نشد. كندينماصل استحباب كنيه بر دلالت  ،اينجا دو روايت بود كه هيچ كدام

 نكوهش روايات در دادن القاب ناپسند
نام و  ،افرادروي است كه به شدت نكوهش شده كه  تنابز به القاببحث  ،يك موضوع ديگر هم كه در اسامي هست

 1همزه/»لكُِلِّ همُزََةٍ لمُزََةٍ وَيْلٌ«اين چيزي است كه در آيه قرآن آمده  .ا آن افراد را تحقير كنيمالقاب ناپسند بگذاريم و ي

در باب بيست سي ابواب احكام اولاد هم روايتي آمده كه اشاره به . است تنابز به القاب ،ةو لمز ةهمزهاي و يكي از راه

 تري دارد كه كار نكردم. كه جاي بحث ريز به القاب تنابزهمين دارد اين هم بحث 

 گذاري حق نام
اما بحث آخر اين است كه نام نهادن حق كيست؟ دارد كه وظيفه پدر و مادر است كه نام نيكو بگذارند يا حق بچه بر 

اما آيا حق پدر و مادر است و اگر او اقدام كرد ديگران نبايد وارد اين موضوع  .و مادر است كه نام نيكو بگذارندپدر 

 بايد فكر كنيم.  ؟شوند يا نه

                                                      

 .57، ص71بيروت)، ج -بحار الأنوار (ط  - 1


